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یاداشت روز تیتر های روز

دیگر رسانه ها

خبر ها

شـاید کلاس را اشتباه 
بودم؟ آمده 
محمد حسین تیرآور

بازنشـر یکی از یاداشـت 
هـای سـال گذشـته بـه 
دانشـجویان  مناسـبت 

الـورود: جدیـد 
صـدای خنـده از کلاس 
بـه گوش میرسـد؛ خنده 
ای کوتـاه کوتـاه همـراه بـا پوز خنـد  از چند 

نفر از دانشـجویان.
تـرم اول اسـت و اسـتاد سـر کلاس .اسـتاد 
نـه از عبیـد زاکانـی مطلبـی خوانـده و نـه از 
بهلـول حکایتـی؛ اسـتاد از ایـران مـی گوید؛ 
از ضعـف ها سـخن مـی گوید .دانشـجویی از 
مشـکلی دیگـر می گویـد و نمی گـذارد تنور 

خنده سـرد شـود.
بـا  دانشـجو،   سـخن  اتمـام  از  بعـد  اسـتاد 
لبخنـدی کوتـاه همـراه بـا تـکان دادن سـر 
بـه  نفسـی  و  کنـد  مـی  تشـکر  دانشـجو  از 
بیـرون مـی دهـد و سـر را بـه کتاب مـی برد 
و بـه درس ادامـه مـی دهـد. اما لبهـای بنده 
پذیـرای خنـده ای تلـخ مـی شـود! تعجـب 
تمـام بدنـم را نـوازش می دهـد. نکند کلاس 
کلاس  از  بیـرون  بـودم؟!   آمـده  اشـتباه  را 
باخـودم مـی گویـم: چـه طـور جوانی کـه از 
زمیـن خـوردن کشـورش به شـعف مـی آید، 
‌مـی توانـد آینـده سـاز ایـن مملکت باشـد؟!

دانشـکده  کوچـک  حیـاط  بـه  زنـان  قـدم   
میرسـم و بـه سـرعت از آن خـارج میشـوم 
.بیـرون از دانشـکده بـا دوسـتی هـم مسـیر 
مـی شـوم؛ حـالا چنـد روزیسـت کـه تنفس 
بـا  ام.  کـرده  تجربـه  را  دانشـکده  درفضـای 
دوسـت خـود از پرتاب موشـک ایرانـی همراه 
بـا موجـود زنده صحبـت میکنم، نفـر دیگری 
هـم قـدم با مـا مـی آیـد و جمـع دونفریمان 
میشـود 1+2؛ بعـد از بازگـو کـردن دوباره ی  

ماجـرا،‌ نفـر سـوم میگویـد ‌:
دیشـب خبرگزاری)فالن غربـی( گفته اسـت 
کـه فیلم و عکـس هایی که ایران نشـان داده 
دورغ اسـت و متعلـق بـه امسـال نیسـت. هم 
مسـیر اولی باشـنیدن ایـن خبر گویی شـکار 
زده باشـد و درحالیکـه مـی خندد مـی گوید 
: دیـدی؟؟؟ دیـدی دروغ بـود!! مـن که گفتم 

ایـران کـه از ایـن کارها نمیتوانـد بکند!
بـا اینهمـه اعتمـاد بـه نفـس جوانان بـه کجا 
رهسـپاریم مـن نمیدانـم ؟!! کاش نـه از سـر 
تعلـق و عـرق بـه میهن و انقالب و اعتماد به 
کشـور ،‌اقلا از سـر منطـق و خـرد ، نقل قول 
یـک جـوان از یـک خبرگزاری غربـی را انقدر 

سـریع نمـی پذیرفت.
وا  سـکوت  بـه  را  کلاس  اسـتاد،  لحـن    _
میدارد. کلاس سرشـار از سـکوت شـده است 
؛ بـا لحنـی آرام ادامـه  سـخن خـود را آغـاز 
میکنـد؛ اسـتاد بـا غیـض از اختالف سـطح 
دیگـر  کشـوری  بـا  ایـران  کشـور  پیشـرفت 

میگویـد. سـخن 
اگـر قبـول داشـته باشـیم آینـده سـازان هـر 
و  جامعـه  آن  کشـوری، ‌جوانـان  و  جامعـه 
کشـور هسـتند؛ اگـر مـا ) اسـتاد دانشـگاه ، 
مربـی ،‌و...( امیـد و اعتمـاد به نفـس و انگیزه 
را از ایـن جوانـان بگیریـم ، دیگـر چـه مـی 

مانـد ؟؟آیـا آینـده ای خواهـد مانـد؟‌
اساتید ما  باید امید آفرین باشند یا...؟

نکنـد در غالـب یک اسـتاد یـا مربـی، ‌بیایید 
بـرای جوانـان بـا انگیـزه یـا امیـدواری کـه 
دانشـگاه را محـل پـرورش و شـکوفایی خـود 
بـه  پـا  امیـد  و  آرزو  بـا  و  انـد  تلقـی کـرده 
آن گذاشـته انـد،  بـا نقـد هـای مکـرر خـود 
و ‌بـا لحـن خـود، فضـای بیـرون از کلاس را 
لجنـزاری ترسـیم کنیـد  کـه از شـدت تعفن 
نمـی شـد در آن نفـس کشـید ، چـه  برسـد 

کـه در آن بـه رشـد و بالندگـی رسـید.
حـال اگـر  فـرض محالـی نسـبت بـه وجـود 
لجـن زاری در بیـرون از کلاس را بپذیریـم، 
را  ایـن روش چـه قـدر جوانـان  بـا  اسـاتید 
متعهـد بـار مـی آورنـد ؟! یـا بگوییـم اصال 
چـه قـدر سـعی در پـرورش جوانـان متعهـد 

هسـتند؟
    اسـتاد با غیض از اختلاف سـطح پیشـرفت 
سـخن  دیگـر  کشـوری  بـا  ایـران  کشـور 
میگویـد... دانشـجویان بـه لـب هـای اسـتاد 

نـگاه میکننـد

آســیایی  مســابقات  از  دوره  هفدهمیــن 
بــه  پیــش  هفتــه  دو  شــنبه  اینچئــون، 
ورزشــی  کاروان  و  اســت  رســیده  پایــان 
کشــورمان بــا 21 مــدال طــا 18 نقــره 
ــرار  ــیا ق ــی آس ــام پنجم ــز، در مق و 18 برن
ورزشــی  کاروان  مــدال  اولیــن  گرفــت. 
ــا  ــد ت ــب ش ــوان کس ــط بان ــورمان توس کش
ــابقات  ــی مس ــر از دوره قبل ــاری بهت ــا آم ب
آســیایی گوانجــو کــه در مجمــوع 12 مــدال 
توســط بانــوان کســب شــده بــود، در نهایــت 
ــد. ــه کار خــود خاتمــه دهن ــدال ب ــا 16 م ب

 -رهبــر انقــاب در دیــدار مــدال آوران 
لنــدن: پاراالمپیــک2012  و  المپیــک 

ــوان و دختــران ورزشــکار  ایــن مســئله‌ی بان

مــا کــه بــا حجــاب در میــدان میرونــد، 
ــم  ــن نمیدان ــت. م ــی اس ــز مهم ــی چی خیل
کســانی کــه درصــدد ارزیابــی حــوادث 
کشــورند، یــک ارزیابــی درســتی از ایــن 
قضیــه دارنــد یــا نــه. ایــن، فوق‌العــاده 
اســت. در کشــوری از کشــورهای اروپــا، 
ــودن،  ــاب ب ــرم باحج ــه ج ــی را ب ــک زن ی
را  او  و  میزننــد  چاقــو  میکننــد  جــرأت 
میکُشــند؛ آن هــم در دادگاه و جلــوی چشــم 
قاضــی! اینجــوری اســت. خجالت نمیکشــند؛ 
در دانشــگاه، در ورزشــگاه، در پــارک، در 
ــه  ــی ک ــون - قانون ــم قان ــه حک ــان، ب خیاب
جعــل کرده‌انــد - متعــرّض زن محجبــه 
میشــوند. آن وقــت در ایــن فضــا، تــوی ایــن 

کشــورها، یــک زن محجبــه در موضــع 
ــی  ــی م ــکوی قهرمان ــر روی س ــان ب قهرم
ــن  ــه ای ــد ب ایســتند و همــه را وادار میکن

ــد.  ــل کنن ــم و تجلی ــه او را تکری ک
ایــن چیــز کمــی اســت؟ ایــن 

چیــز کوچکــی اســت؟ ایــن 
باعظمــت  خیلــی  کار 

همــه  واقعــاً  اســت. 
بایــد قلبــاً از زنــان 
ورزشــکار مــا کــه در 
میدانهــا بــا حجــاب، 
بــا عفــاف، بــا متانــت 

حاضــر  وقــار  بــا  و 
کننــد. تشــکر  میشــوند، 

ما به زنان مسلمان خود افتخار میکنیم

کلبــه کتــاب فانــوس، کتــاب فروشــی اســت 
کــه پنــج ســال گذشــته در دانشــکده افتتــاح 
گردیــد و حــالا بعــد از دوســال قــرار اســت 
مجــددا فعالیــت خــود را از ســر بگیــرد.

دانشــجویی  بســیبج  فرهنگــی  مســئول 
ارتباطــات  و  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده 
ــته  ــرم گذش ــد: ت ــی میگوی ــه طباطبای علام

ــاب  ــروش کت ــرای ف ــده ای ب ای
ــود  ــت کمب ــه عل ــه ب ــتیم ک داش
را  آن  اجــرای  امــکان  وقــت 
نداشــتیم. طــرح قــرار بــود که در 
حیــاط دانشــکده اجــرا شــود کــه 
ــرای  ــی ب ــود مکان ــت وج ــه عل ب
کتــاب فروشــی)فانوس(قرار شــد 
ــم. ــا کنی ــا را احی ــان ج ــه هم ک

دوهفتــه پیــش لوگــو کتــاب فروشــی توســط 
یکــی از اعضــای بســیج دانشــجویی طراحــی 
ــور را  ــی دک ــع طراح ــان موق ــد و از هم ش
شــروع کردیــم کــه دیگــر رو بــه اتمام اســت.

ایشــان نحــوه فــروش کتــاب را متفــاوت 
از حالــت معلــوم اعــام کــرد و گفــت: 
ــورت  ــه ص ــا ب ــاب ه ــه کت ــت ک ــرار اس ق

ــند  ــته باش ــی داش ــت معرف ــی و حال هفتگ
ــا  ــاب ه ــداد کت ــب تع ــن ترتی ــه ای ــه ب ک
هــا  مناســبت  بــود.در  نخواهــد  زیــاد 
معمــولا کتــاب هــا افزایــش خواهــد یافــت.

مســئول فرهنگــی بســیج دانشــجویی در 
آخــر گفــت: در کنــار معرفــی و فــروش 
برنامــه هایــی ماننــد نشســت بــا نویســندگان 
وغیــره  کتابخوانــی  مســابقه   ،
ــه  ــارا ب ــه م ــت ک ــم داش خواهی
هدفمــان کــه ترویــج فرهنــگ 
و  نزدیــک  کتابخوانیســت، 
ــه دوســتانی  ــد و ب ــر میکن نزدیکت
کــه علاقــه بــه نویســندگی و... 
دارنــد کمــک خواهــد کــرد.در 
ــوس  ــه  فان ــم ک ــد بگوی آخــر  بای
توســط بســیج دانشــجویی طراحــی و اجــرا 
مــی شــود، ولــی  ایــن بدیــن معنــی نیســت 
کــه مخاطــب را صرفــا دانشــجویان بســیجی 
بدانیــم، بــه قطــع دانشــجویان غیــر بســیجی 
نیــز جــز مخاطبــان اصلــی آن خواهنــد 
ــد.  ــن فرصــت اســتفاده کنن ــد ازی ــود و بای ب

و  قــرآن  کانــون  تریبــون،  گــزارش  بــه 
عتــرت )ع(دانشــکده علــوم اجتماعــی علامــه 
ــیر  ــای س ــام کلاس ه ــت ن ــی ثب طباطبای
ــاز  ــری را آغ ــهید مط ــب ش ــی کت مطالعات
ــرت در  ــرآن و عت ــون ق ــئول کان ــرد. مس ک

گفــت و گــو بــا 
ــد:  ــون میگوی تریب
ــت  ــرم اس ــک ت ی
بــه  قــرار  کــه 
ایــن  شــروع 
داریــم  را  طــرح 
متاســفانه  کــه 
نبــود.  امکانــش 
کتــب  خوانــدن 
شــهید مطهــری 
غیــر  نیازیســت 
ــه  ــکار ک ــل ان قاب
توســط  بارهــا 
بــه  دلســوزان 

ــان و  ــرای جوان ــاب ب ــر انق ــوص رهب خص
فعالیــن عرصــه فرهنــگ،  و  دانشــجویان 

ــه  ــاز ب ــرم نی ــه نظ ــت. ب ــده اس ــه ش توصی
ــه و  ــاز مطالع ــدارد، نی ــی ن ــح چندان توضی
ــری  ــا فک ــان ه ــبت بنی ــت نس ــب معرف کس
ــه   ــبت ب ــه نس ــدی آگاهان ــه دی ــیدن ب و رس
ــا  ــه ب ــجویانی ک ــرای دانش ــم ب ــن آن ه دی
آرا و نظــرات هــر روزه 
خارجــی  و  داخلــی 

مواجــه هســتند.
ــرآن  ــون ق ــئول کان مس
وعتــرت در آخــر افــزود:

دانشــجویان علاقــه منــد 
ــرای شــرکت در طــرح  ب
و  بســیج  دفتــر  بــه   ،
ــرآن دانشــکده  ــون ق کان
کنند.تعــداد  مراجعــه 
کننــدگان  نــام  ثبــت 
ــر  ــی اگ ــت دارد ول اهمی
تعــداد خیلــی هــم کــم 
بــرای  طــرح  باشــد، 
همــان افــراد محــدود آغــاز خواهــد شــد کــه 
ــدی و  ــات ج ــای مطالع ــه فض ــد وارم ک امی

ــرد  ــکل بگی ــی ش خوب

آغاز ثبت نام سیر مطالعاتیکلبه کتاب فانوس افتتاح میشود
متفکر شهید، استاد مطهری

ورودی+ها
ببخشید...چطوری باید از کارت غذام استفاده 

کنم؟!؟؟!
شاید جمله های امثال این رو از دانشجوهای 
به  پاشون  تازه  که  ای  سرزنده  و  بانشاط 

دانشکده نقلی ما باز شده شنیدین
شاید هم یادمون رفته که انگار همین دیروز 
بود برای اولین بار با هزار بدبختی )شایدم به 
راحتی البته!!(سه راه ضرابخونه رو پیدا کردیم 
دانشکده  سمت  به  رو  نبی  گل  خیابون  و 
علامه   دانشگاه  ارتباطات  و  اجتماعی  علوم 
ینی  علامه...میفهمی  )دانشگاه  طباطبایی 

چی؟!(طی کردیم...
فرق  فضات  اصلا  که  باشی  خوابگاهی  اگر 

میکنه....
مخصوصا اگر ورودی بهمن باشی ....

برف  خوابگاه  دم  دقه  به  دم  اگر  مخصوصا 
بباره...

قطعا  میخونی  اینو  داری  که  تویی  ولی خب 
یا  چون  نداشتی    رو  رمانتیک  شرایط  این 
وردی  باشی  اگرم  یا  نیستی  خوابگاهی  اصلا 
بهمن نیستی و هنوز با برف های خوابگاه آشنا 
نشدی این شرایط فقط خاص ما ورودی نودی 

هاست..میفهمی ورودی جان؟!!
بگذریم...

تو نصیحت...نگاه های سنگین ترم  به  از من 
دانشگاه  تو  نگیر...اومدن  جدی  رو  ها  بالایی 
شدن... سوختن!!!جزغاله  یهو  بشن  پخته 
میززنن... میکنن....غر  ناله  جزغاله....همش 

انرژی منفی بهت میدن...ادای روشنفکرها رو 
دیگه که هیچ  اطوار  ادا  تا  هزار  میارن...و  در 
خودمون  فسقلی  دانشکده  همین  جز  به  جا 
نمیبینی!!!کلا خیلی اجازه نده تجربیات منفی 
کنن...حداقل  منتقل  بهت  شونو  بالایی  ترم 
بذار خودت تجربه کنی بعد تصمیم بگیری....

به امتحانش می ارزه
سلمبه  قلمبه  های  حرف  دانشکده  این  تو 
بگیر  ها  متفکر  های  اسم  میشنوی...از  زیاد 
ورودی  اگزیستانسیالیسم!نترس  مکتب  تا 
ته  تا  باش  باش...مواظب  مواظب  جان....فقط 

خط خودت باشی...
ما اهل  اگه مث  باش...مخصوصا  خود خودت 

این دور و بر هم نیستی!!!
فست  غذای  هیچوقت  کن  جان...سعی  ننه 
پر  برات  رو  خونه  تو  گرم  غذای  جای  فودی 
نکنه...سعی کن زرق و برق دور و برت دورت 
نکنه از اون چیزی که به خاطرش کلی جون 
کندی تا دانشگاه قبول شی...سعی کن خوب 
کامل  هاتم  بدی...جزوه  گوش  درسات  به 

بنویس که اگه یه وقت همکلاس شدیم 
آخر ترم بیام جزوه تو کپی کنم...نه که فک 
کنی تنبلی میکنم و جزوه نمینوسم ها ...نه...

تو  رو  هامون  دست  نوشتیم  انقد  دیگه  ماها 
استامبولی گچ خوابوندیم...

تو حیاط دانشکده هم خبری نیس بابا جان...
نگا  بقیه  به  تابلو  هم  درست...انقد  سر  برو 
میفهمن  همه  نگات  همین  از  اصن  نکن!بابا 

ترمکی دیگه
دوست گلم اما..آخرین و مهم ترین نکته:

یادت نره اومدی دانشگاه که یه روزی بتونی 
بتونی  کنی...تا  خدمت  مملکتت  مردم  به 
بخری....مواظب  خودت  برای  رو  خدا  لبخند 
باش اشک مردم مملکتت و خدای خودتو در 

نیاری...
بیای  میتونی  بود  مشکلی،چیزی  سوالی، 
ما  رو کمک  ؛  کنیم  می  هم صحبت  دفتر،با 

هم حساب کن دوست ورودی م...
یا علی مدد

ط.ع

پرونـده ویژه ماهنامه مشـاوره سـپیده دانایی 
بـا عنـوان »دانشـجو در سـرزمین عجایـب« 
دکترمحمـود گلـزاری / رئیـس گـروه روانشناسـی بالینـی 

دانشـگاه علامـه طباطبایـی، معـاون وزیـر ورزش و جوانـان: 

ورود بـه دانشـگاه پـر اسـت از تجربیـات متفـاوت و 

چالـش هـای جدیـد. از سیسـتم تدریـس وامتحانـات 

گرفتـه تـا دوری  از خانـواده و زندگـی بـا چنـد غریبه 

.امـا  ایـد  ندیـده  را  آنهـا  گـز  هـر  کـه  خوابـگاه  در 

امـروز بعـد از چنـد سـال خاطـرات سـال اولم را مرور 

مـی کنـم، هیـچ مـو ضوعـی را چالـش برانگیـز تـر از 

برخورد و تعامل با جنس مخالف در این محیط جدید

 نمی بینم .

خاطـرات سـال اول من پر اسـت از ماجراهـای خودم 

و دوسـتانم از عشـق هـای در یـک نـگاه، شـناخت 

هـای اشـتباه، شکسـت هـای عاطفـی، ناکامـی هـا،  

گریـه هـا و احسـاس پوچـی  و دوبـاره بلند شـدن ها 

امیـد هـا و عشـق هـای تـازه .

 

روز اول دانشـگاه بـرای همـه پـر از خاطـره اسـت. 

نفـس  یـک  کشـیدن  افتخـار،  و  موفقیـت  احسـاس 

راحـت بعـد از کنکـور، آماده شـدن بـرای محیط تازه 

و تجربیـات نـو و... .

 یکـی از جالبتریـن خاطـره هـای روز اول دانشـگاه را 

رضا، دوسـت شـیرازیم برایم تعریف کرد. روز اول به 

مناسـبت ورود مـا به دانشـگاه جشـن مفصلـی گرفته 

بودند و بعد از ثبت نام و جشـن، دانشـجوهای سـال 

بالایـی قسـمتهای مختلـف دانشـگاه را بـه مـا نشـان 

میدادند. بیشرت 

ها  نشـجو ا د

بـه  نسـبت 

محیـط جدیـد 

غریبـی  احسـاس 

امـا  داسـتان در مورد فرشـته میکردنـد. 

دخرت صمیمـی وخونگرمی فـرق میکـرد. او 

بـا اولیـن نفـری  بـود کـه از همان اول شروع کـرد 

کـه کنـارش بـود یعنـی رضـا صحبـت کـردن. رضـا که 

هیچوقـت رابطـه مسـتقیم بـا دخترهـا نداشـت و از 

خانوادهـای سـنتی و مذهبـی بـود، اولـش خجالـت 

میکشـید، ولـی کـم کـم یـخ او هـم آب شـده بـود و 

شروع کـرده بـود بـه گرم گرفتن با فرشـته. در تمام روز 

اول دانشـگاه، شـاید تنهـا کسـانی کـه با هم مشـغول 

صحبـت شـدند، رضـا و فرشـته بودنـد. 

بعدهـا رضـا بـرای مـن تعریـف کـرد کـه آن شـب از 

تـا صبـح نخوابیـده و احسـاس میکـرده  خوشـحالی 

عشـق 

یـش  ها یا و ر

پیـدا  را 

کـرده اسـت. 

صبـح  یکـروز 

راهـی کـه رضـا به عشـق دیدار  فرشـته 

محـض دانشـگاه شـده بود، فرشـته  بـه 

دیـدار او سالم و احوالپرسـی گرمـی کـرده بـود و بـا 

هم به طبقه سـوم دانشـگاه که کلاسـها برگزار میشـد 

رفتـه بودنـد. امـا پیـش از رفتن سر کلاس، فرشـته پسر 

قدبلنـدی را کـه از آنجـا رد میشـد، صـدا زد و رضـا را 

بـه او معرفـی کـرد. »فرید، ایـن رضا همکلاسـیمه که 

فریـد شـوهرم.«  کـردم؛ رضـا،  تعریـف  بـرات 

هنـوز هـم زمانـی کـه رضـا ایـن خاطـره را تعریـف 

میکنـد، از خجالـت سرخ میشـود. از ایـن خاطـراتِ 

عشـقِ در یـک نـگاه و در یـک روز، تا دلتـان بخواهد 

بـه یـاد دارم. هـر چنـد کـه بـا گذشـت زمـان و شروع 

برمبنـای  قبـل  روزهـای  از  بیشرت  روابـط  کلاسـها، 

شـناخت افـراد از هـم شـکل میگیـرد، امـا بسـیاری 

از عشـقها در همان روزهـای اول بـه دلیـل کمبـود 

شـناخت افـراد از جنـس مخالـف، تفاوتهـای فـردی و 

تفاوتهـای فرهنگـی، بـه سـادگی بـه ناکامـی کشـیده 

میشـود.    

)مانی- ر، دانشجوی کارشناسی ارشد( 

دانشجو، سلام

فرزندان آفتاب

ــگاه  ــودو ن ــو ش ــته آرام آرام الگ ــه توانس ــه ...ک ادام

ــه خــود جلــب کنــد وهردو)تفکــر انقــاب  ــا را ب دنی

حجــاب  کــه  انــد  دریافتــه  ومدرنیتــه(  اســامی 

در  مدرنیتــه  خصوصــا  دو  هــر  یکدیگرند)گرچــه 

ــرو  ــی در گ ــود یک ــه اند(،ب ــور یافت ــام ظه ــدی ت ح

نبــود دیگــری ســت. وحــال هــردو بــه فکــر شــناختن 

ــه  ــو چ ــن وت ــی م ــن یعن ــده اند،وای ــر برآم همدیگ

ــیم  ــرب رابشناس ــد غ ــم بای ــه نخواهی ــم وچ بخواهی

ــاب  ــه)عالم انق ــن دو اندیش ــل ای ــبت و تقاب واز نس

اســامی و عــالم مدرنیتــه( ســؤال کنیــم،در ایــن بخــش 

نشریــه کــه مقدمتــا عــرض شــد بــه بررســی ونســبت 

ــم. ــامی میپردازی ــاب اس ــه وانق مدرنیت

محب امین

ــال  ــاز س ــاه و آغ ــر م ــی مه ــه ابتدای در هفت
تحصیلــی، بســیج دانشــجویی دانشــکده علوم 
اجتماعــی و ارتباطــات جلســه ای بــا عنــوان 
دیــدار و هــم اندیشــی بین مســئولین ســابق 
ــدف  ــه  ه ــرد ک ــزار ک بســیج دانشــکده برگ
از ایــن جلســه ارائــه تجربیــات در لابــه لای 

ــود. خاطــرات ب

هویت دانشجویی در دوران 
کارشناسی شکل میگیرد

ــده ای  ــن فرمان ــی تری ــرد و قدیم ــن ف اولی
ــادر نورمحمــد،  ــرد، ن ــاز ک ــه ســخن را آغ ک
ــئول  ــود. مس ــکده ب ــال78 دانش ــجو س دانش
ــوم  ــکده عل ــجویی دانش ــیج دانش ــابق بس س

ــت: ــات گف ــی و ارتباط اجتماع
دوران دانشــجویی دوره ی کوتاهیســت ولــی 
هویــت دانشــجویی در دوره ی لیســانس 

ــرد. ــکل میگی ش

انقلاب اسلامی، انقلاب در
 علوم انسانیست

کار اصلــی مــا ایــن اســت کــه  زیــر ســاخت 
رو  اســامی  جمهــوری  نظــری  هــای 
بشناســیم. یــه بزرگــواری کنیــد ویــه لطفــی 
ــک  ــد وی ــاب اســامی بکنی ــه حــق انق را ب
ومبانــی  دانشــگاهی  بیــن دروس  رابطــه 
انقــاب اســامی برقــرار کنیــد؛ انقــاب 

اســامی انقــاب در علــوم انسانیســت.

دانشکده ما، دانشکده نیست

نــادر نــور محمــد ســخنان خــود را بــا انتقــاد 
از فضــای علمــی دانشــکده بــه پایــان رســاند 

و گفــت:
دانشــکده مــا دانشــکده نیســت. ببینیــد 
چــون بنــده هــردو جــارو درک کــردم؛ 
در دانشــگاه تهــران دو  طــرف در مقابــل 
هســتند  هــم 
م  ا کــد هر و
هایــی  ژنــرال 
و  دارنــد 
ایــن  مرتــب 
ــری  ــای فک فض
مــی  ایجــاد 
اینجــا  شــود. 
نه  ســفا متأ
حالتــو  ایــن 

نداشــته؛ در کل دوره اصلاحــات یــک دســت 
ــی  و  ــات غرب ــا گرایش ــتیم ب ــاتیدی داش اس
ایــن دوره جدیــد هــم اون چنــد نفــری کــه 
تزریــق شــدن مناســب نبودنــد و عمــا اون 
ــا  ــاده؛ مث ــب راه نیفت ــری مناس ــای فک فض
هیــچ وقــت نمیشــنوید کــه از دانشــکده 
علــوم اجتماعــی علامــه یــک بحــث نظــری 
گرفتــه  شــکل  اســاتیدش  بیــن  جــدی 
ــن تضــارب  ــدار از ای ــک مق ــه  ی ــه، البت باش
بــه دوش دوســتان کــه ایــن فضــارو فراهــم 
بکنیــن، ایــن اســاتید کــه حداقــل منتســب 
بــه جریــان شــما هســتند را بامســأله هــای 
ــر  ــامی در گی ــوری اس ــام جمه ــدی نظ ج

کنیــد.

 عرصــه  اندیشــه فرهنــگ، از خــود فرهنــگ 
هــم مهــم تــر اســت، عقلانیــت عرصــه 

ــت. ــازی شماس ــن ب زمی

       انقلاب اسلامی، انقلاب درعلوم انسانیست

یاداشت
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